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 اش به مارکس ی زبان، دبیره و ادبِ پارسی در نامهدیدگاهِ انگلس درباره

 گزارش و گردانش: بزرگمهرِ لقمان
 ۱۶۰۰العابدین در اصفهان به فرمایش شاه عباس صفوی، حدود مشهدی و امضای تذهیبِ زینعلیالطیر« عطار نیشابوری، به خط سلطان/ جلد کتاب »منطق۱لاژی شاملِ تصویر: ک  

 ی بریتانیا( و انگلس )رنگی، دسترسی آزاد در اینترنت(خانهوسفید، نگهداری در باستان / نشانِ گرد مارکس )سیاه ۲ی هنریِ متروپلیتن آمریکا؛ خانهمیلادی، نگهداری در باستان
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 اش به مارکس ی زبان، دبیره و ادبِ پارسی در نامهدیدگاهِ انگلس درباره

 گزارش و گردانش: بزرگمهرِ لقمان 

)زاده  انگلس  درگذشته   ۱۸۲۰ی  فریدریش  آلمان،  ووپرتالِ  در  نگره  ۱۸۹۵ی  ترسایی  فیلسوف،  انگلستان(  لندنِ  ویناریدر  سیاسینظریه ( پردازِ  ، )پردازِ 

است، به   (۲)ی سپندخانواده و (۱)شناسیِ آلمانیپرَمایش ترینِ آنها، که برجسته(کتاب)و از همکارانِ نزدیکِ کارل مارکس بود و چندین نِبیگ )کمونیست(انبازگرا 
 .یاریِ وی نوشت

شاه قاجار( نوشته، از ویژگیهای زبان و ادبِ پارسی گفته،  زمان با پادشاهیِ ناصرالدیناسلامی )هم   ۱۲۳۲خردادِ    ۱۶ای به مارکس، که در  انگلس در نامه 

نویسیِ تاریخ ی  ی شیوهپارسی، بر پایه  (نثرِ )اش خوانده و نیز از اَسروادِ ی پارسی که آن را عربیآن را ستوده، و در برابر از دبیره  (اشعارِ )زبانِ پارسی و سَروادهای
 .استمیرخواند، به نکوهش یاد کرده  

ی اسلامیه که عبارت از عربی و فارسی  باءِ جدید برایِ تحریراتِ السنه الف  ی انگلس به مارکس بود که میرزا فتحعلی آخوندزادهچهار سال پس از این نامه 

 ( ۴(.اندیشیدی پارسی چونان انگلس می ی دبیرهآخوندزاده نیز درباره (۳) .ا.( را نوشت ۱۲۳۶ت./ مهرِ  ۱۸۵۷) و ترکی است

زمان  ی بیستم کارکردی بنیادین یافت ـ آن ی سومِ سده از دهه  (اتحادِ جماهیرِ شوروی)گفتنی است که این نامه در فروکاستِ جایگاهِ زبانِ پارسی در کشورِ انجمنیان
غد و خوارزم به  که اندک  داد و با این بازار می ی مردمانِ کوچه و روزانه  ی »ضدِ خلقی« بودن جایِ خود را به زبانِ سادهبهانه اندک زبانِ ادبیِ پارسی در س 

نهاد. نبیگهای آموزشی هم گردانشی  شد وامیروز با پاگیریِ کشورِ انجمنیان زورآورتر نیز میبهجایگزینی، در نبردی نابرابر، میدان را به زبانِ روسی که روز 
غدیان و خوارزمیان را زبانی جز این زبانِ گردانش   :است باره نوشتهزده نبود. شکوری بخارایی در این واژه به واژه از روسی بودند؛ آن چنان که س 

ای گفته است: “نثرِ فارسی  ی کارل مارکس و فردریک انگلس از آلمانی به روسی ترجمه شد. از جمله انگلس در نامهمکاتبه   ۳۰ی سالهای  در نیمه»
ی نثر پندارهای  ی او دربارهی زبانِ فارسی و شعرِ حافظ در این نامه سخنهای نیکی نیز گفته بود، این گفتهجانکاه است”. اگر چه فردریک انگلس درباره

شکن و ضدِ خلقی اعلام نمودند ی سخت به زبانِ ادبیِ کلاسیک رسانید: زبانِ ادبیِ سنتیِ ما را یک زبانِ مغلقِ دندانناروایی پدید آورد و ماهیتاً یک ضربه 
بازار( را در مقابلِ   خلقی« )= زبانِ مردمانِ کوچه ام، مقامِ »زبانِ ی بیستم و سیهای دهه گیریها، در مباحثهو از آن دور شدن را صلاح دیدند. چنین نتیجه

 ( ۵) «.زبانِ ادبی خیلی تقویت کرد 

 :گوید، چنین استی انگلس به مارکس، که وی در آن از زبان و دبیره و ادبِ پارسی برگردانِ این بخش از نامه 

 [۱۸۵۳]  ژوئن ۶منچستر، شامگاهِ »

 مارکسِ گرامی،

ام. از زبانِ عربی گریزانم، از رویِ  ام برایِ یادگیریِ زبانِ پارسی بهره بردهکرده (مشرقیان)ای که خویشتن را درگیرِ نمایشهای اوشَسْتَریاناز این چند هفته  …
روی که بی زمان نهادنِ بسیار، پیشرفت ]در آن[ شدنی نیست، چه زبانی بسیار گسترده است ـ زبانی با چهار هزار  ام از زبانهای سامی، و از آن  بیزاریِ ذاتی

 (۶).گردد هزار سالِ پیش باز  که به دو ـ سه  ریشه 

که   (مصوتهای)هاییو واکه  (۸)مانَدبه هم می  (حرف )که در آن هر شش وات  (۷)بود،ی شومِ عربی نمی در سنجش با آن، زبانِ پارسی بسیار آسان است. گر این دبیره

این[، برایِ ]یادگیریِ[ پارسی بیشینه سه هفته  ی  ی دستورِ زبانِ پارسی را فراگیرم. … ]با همه همه  (ساعت)زمانَگ ۴۸بستم که در شوند، پیمان مینوشته نمی
 .امزمان گذاشته 
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تا آن جای که  اش را می دانست زبانِ جهانیِ آرمانی داند که اگر میپارسی نمی (۹)دریغا وایتلینگ … تنها زبانی است که در آن  یافت، چه،  دانم، پارسی 

 ( ۱۰).اندیکسان همیشه  (مفعولی) «و »رایی (لهمفعول  )«برایی» ( حالاتِ )ای میان »به من« و »مرا« نیست و در آن نهشهایناهمخوانی

میرخواندِ  نمونه،  برایِ  است.  جانکاه  پارسی  اَسروادِ  سو،  دگر  از   … است.  خوشایند  بسی  خواندن  خودش  زبانِ  به  را  رند،  پیرِ  حافظ،  نامدار  راستی،   

 « .(۱۱)کندای پارسی را به زبانی ادبی لیک تهی بازگو  نامه رزم  الصّفاروضه در

 ( منابع)خانها بن

 MECW, Volume 39, p. 335 :بنیادینخانِ بن

  (marxists.catbull.com)گرایانمارکس  (اینترنتیِ )بایگانیِ رایاتاریِ : میانجی  خانِ بن

 نوشتها پی 

(۱). Die deutsche Ideologie 

(۲). Die heilige Familie 

 .، بخشِ سوم ۱۳۴۹، خوارزمی، های میرزا فتحعلیِ آخوندزادهاندیشه  نک: فریدونِ آدمیت،. (۳)

و  ( شرق)پردازیِ نو در اوشَسْتَرنویسی و داستانی دانشی، بنیادگذارِ نمایشنامه ی سنجشگرانه ی اندیشه گراییِ نوین، نماینده سازِ ایران آخوندزاده اندیشه (.  ۴)
ای  ای سامانمند، در آغاز، خواهانِ ویرایشهایی در دبیرهبر اینها، نخستین دانشمندی بود که، به گونه پردازانِ جنبشِ مشروطیتِ ایران بود و افزون از اندیشه 

انگارانه بر  سال از زندگیِ خویش را بر سر آن نهاد. او ساده   ۱۵ی دگرگونی آن را در سر پروراند و  خواند و سپس اندیشه اش مینادرست اسلامیشد که به  
 :این باور بود 

ی خود را محال است دوباره به دست آورد مگر به تربیتِ ملّت، ]و[ تربیتِ ملّت به سهولت میسر نخواهد  دولتِ ایران آن قدرت و قوت و عظمتِ قدیمه »
 ( الدولهمکتوباتِ کمال«. ) تواند بشود مگر با تغییر و اصلاحِ خطِ حاضرشد، مگر با کسبِ سواد، ]و[ کسبِ سواد برایِ عمومِ ناس حاصل نمی

 .۶۲ی ، رویه۱۳۸۲، به کوششِ مسعود میرشاهی، اساطیر، ی زبان، ادب و فرهنگِ تاجیکستانجُستارها: درباره بخارایی، محمدجان شکوری (.  ۵)

ستاری به نامِ »تواناییِ زبانِ فارسی« به سنجشی دانشی و  ها بیش از چهار هزار ریشه شمارِ ریشه  (. ۶) ای است که انگلس گوید. محمودِ حسابی در ج 
است. او برنموده است که زبانِ    سازی دست یازیدهویژه عربی، در واژه  ویژه پارسی، با زبانهای سامی، بهسامانمند میانِ توانِ زبانهای هندواروپایی، به  

واژه نتوان ساختن. لیک   (میلیون)گونه، در این زبان، بیش از دو هزارهزارتوان گرفتن و بدین  (مشتق)جدامد  ۷۰هزار ریشه دارد و از هر ریشه نیز تا  ۲۵عربی تا 
پسوند هستند که با افزودنِ آنها به بنِ    ۶۰۰پیشوند و نزدیک به    ۲۵۰دارند و نیز دارای  (  ۱۵۰۰ریشه )نزدیکِ  زبانهای هندواروپایی، بسانِ پارسی، شمارِ کمی  

کران شود.  توانند پدید آیند بی هایی که در پارسی  های دیگر را هم در شمار آوریم، شمارِ واژههزارهزار واژه ساخت و اگر آمیخته   ۲۲۶توان بیش از  ریشه می 
پیشوند و پسوند هست؛ لیک، در زبانی سامی،   ۸۵۰ریشه و    ۱۵۰۰هزار واژه در زبانهای هندوایرانی تنها نیاز به فراگیریِ  از دگر سو نیز برایِ اندریافتِ هزاران 

ی »قواعدِ افعال و اشتقاق« را نیز فراگرفت هزار ریشه را از بر داشت و دستورزبانِ پیچیده  ۲۵کم  ستِ  همچون عربی، برایِ اندریافتِ دو هزارهزار واژه باید د 
 .۵۱و  ۵۰های ، رویه۴۳ی ، شماره۱۳۶۶و در یاد نگاه داشت. نک: محمودِ حسابی، »تواناییِ زبانِ فارسی«، کیهانِ فرهنگی، 



4 
 

ی کنونیِ پارسی ای یگانه )فنیقی( دارند. از دگر سو، دبیرهریشه   های جهان، از پارسی تا لاتین، همهی زبانشناسان، دبیره از یک سو، به باورِ بیشینه   .(۷)
 .نماید ی کنونیِ پارسی سخنی دانشورانه نمیپس، عربی نامیدنِ دبیره .های ایرانیِ پیشین دانستتوان فرگشتی از دبیرهرا  

نوشت.    توان با چندین وات ی زبانِ عربی )ح، ص، ض، ط، ظ، ع( را گوید که در زبانهای ایرانی نیستند و واجهای آنها را انگلس شش واتِ ویژه (.۸)

ی هفتمِ اسلامی خوانشی دگرسان از  هستند و در پارسی تا سده  (مشترک )گفتنی است که »ث« )مانندِ آثرون( و »ذ« )مانندِ آذر( میانِ پارسی و عربی انبازین
شدنِ برخی از »ک«های پارسیگ )پهلوی(  ی پسینی  اند. شدنی است که »ق« پارسیِ نوین زادهاند. »غ« و »ق« نیز هر دو ایرانی»س« و »ز« داشته

پارسیگ که در پارسی  «kabā h» پارسیگ که در پارسی »قرمز« شده، یا «kirmir» یا  شده،  »قباد«  پارسی  در  که  پارسیگ   «kavā d» باشد، چونان

 .آید  «kā rframā n» شده، یا »قهرمان« که گویا از»قبا« یا »قباه« 

پردازِ انبازگرا در آلمان بود. وی در  ، نخستین اندیشه(۱۸۷۱ی  ت.، درگذشته  ۱۸۰۸ی  )زاده (Wilhelm Christian Weitling) ویلهلم وایتلینگ.  (۹)

آرزومندِ زبانی برایِ جهانیان   (Grundzüge einer allgemeinen Denk- und Sprachlehre) ی همگانیِ اندیشه و زبانبنیادهای آموزه نبیگی با نامِ 
 .بود که دستورزبانش به روانیِ پارسی باشد

باز  (.۱۰) گویا  نام انگلس  نهشهای  که  است  شناسه نموده  با  پارسی  در  نام واژه  و  نشوند  داده  نشان  پایانی  سخن،  واژههای  در  جایگاهش  به  بسته   ،

رایینشود.   (تصریف )گردانده کارپذیرِ  پارسی،  در  که  باشد  این  وی  آهنگِ  هم  صریح)شاید  دیگر   (مفعولِ  با  هم  و  گفت«،  »مرا  چونان  آید،  »را«  با  هم 
تواند »با واسطه«ی را باشد، مانندِ »خوراک را  ، چونان »به من گفت«. شاید هم خواستش این است که در پارسی، رایی هم  (حروفِ اضافه)هاواژهمیانجی

اند،  واسطه و با واسطه برگردانهایی نادرست از انگلیسی و فرانسیگبی  (اصطلاحات)هایواسطه«ی را، مانندِ »خوراکی خوردم«. گزارهخوردم«، و هم »بی  
 .شود یده  د  که باید و شاید، هست لیک در زبانِ پارسی تنها در هنگامِ برداشتن »را« چنین کارپذیری واسطه، چنانچه در آن زبانها کارپذیرِ بی  

های روزگارِ تیموریان است که به گزارشِ  ی میرخواند )محمد پورِ خاوندشاه( از نوشته نوشته  الانبیاء و الملوک و الخلفاالصّفا فی سیرهتاریخِ روضه (.  ۱۱)
خان هدایت به هفت  تر، رضاقلیت.( پردازد. پسین  ۱۵۰۶تا    ۱۴۳۸تاریخِ جهان از آغازِ آفرینش تا پیداییِ اسلام و تا روزگارِ خود )سلطان حسینِ بایقرا:  

دربردارنده  که  دیگر،  بخشِ  سه  نبیگ،  این  را بخشِ  آن  و  افزود  بود،  قاجاریان  و  زندیان  افشاریان،  صفویان،  تاریخِ  الصّفای  روضه  ی 

نویسی است، به پارسیِ پیچیده و زیورآلود نوشته  نشیبِ پارسی های پس از تازشِ مغولان، که روزگارِ  ، بسانِ بسیاری از نوشتهالصّفاروضه  .نامید ناصری 
 .گویدکه انگلس   گونه  همان  –شده و تهی از سنجشگریهای تاریخی است 

֎ 

 منبع: سایت »پارسی انجمن«، به این نشانی؛ 
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